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 خلقت عالم از نور محمد و آل محمد

 
 :را آورديذ یتیالقلىب، روا ىةیجلذ ضىم د طتیصفذه ب در
  د:هًقىل اضت که فرهى ضًذ از دضرت رضىل ىیبه چًذ و»

که خلك  از آو  عیرا پ ىیو فاطمه و دطى و دط یخلك کرد هرا و عل یتعال دك
 ًعیيه يىر و يه ظلمت، يه آفر ى،یکه يه آضماو بىد و يه زه  یکًذ آدم را هًگاه

 .يه آفتاب يه هاه، يه بهػت يه دوزر
 ه؟رضىل الل   ایغما  ًعیآفر ید ابتذاگفت چگىيه بى عباش
  و!عمىجا ی: افرهىد
 یکرد و از آو کلام يىر جادیا یخىاضت ها را خلك کًذ، کلاه یتعال دك چىو

 .«ذیآفر
هعًاضت که کلام خذاويذ فعل خذاضت؛ رات  ىیکرد به ا جادیا یکلاه دالا

 !يػذه ریهتغ
 ﴾كُىوُ إِرَا أَرَادَ غَیْئًا أَوْ یَقُىلَ لَهُ کُىْ فَیَ ﴿

  ت.هًظىر فعل خذاويذ هط یعًیغذ!  جادیباظ، ا گفت
يمىد و از آو کلام  جادیا یخىاضت ها را خلك کًذ، کلاه یتعال دك چىو»

. ذیآفر یيمىد. پص از آو ضخى، رود جادیا گری. پص ضخى دذیآفر یيىر



را  ىیو فاطمه و دطى و دط یپص يىر را با روح همسوج کرد. پص هرا و عل
گر يبىد ید یا ًذهیگى خیکه تطب  یدر هًگاه نیگفت یه خی. پص خذا را تطبذیآفر

يبىد به  یا کًًذه صیکه تقذ  یاو را، در هًگاه نیکرد یه ادی یو پاک صیو به تقذ
  ا.از ه ریغ

يىر هرا غكافت. پص عرظ  ًذ،یافریخلك را ب ریچىو خذا خىاضت که ضا پص
يىر هى از يىر خذاضت و يىر هى  . پص عرظ از يىر هى اضت وذیرا از آو آفر

را غكافت و هلائكه را از آو خلك  یافضل از عرظ اضت. پص يىر برادرم عل
 یو عل ذاضتاز يىر خ یو يىر عل ذيذیهن رض  به یکرد. پص هلائكه از يىر عل

از آو  ذیافریاز هلائكه افضل اضت. پص بػكافت يىر دخترم فاطمه را. پص ب
غذ و  ذهیاز يىر دخترم فاطمه آفر ىیها و زه را. پص آضماو ىیها و زه آضماو

افضل اضت. پص  ىیها و زه يىر فاطمه از يىر خذاضت و فاطمه از آضماو
و هاه را. پص آفتاب و هاه  باز آو آفتا ذیافریبػكافت يىر دطى فرزيذم را و ب

و يىر دطى از يىر خذاضت و دطى از  ذيذیاز يىر فرزيذم دطى به هن رض
را غكافت و از آو يىر  ىیاب و هاه افضل اضت. پص يىر فرزيذم دطآفت

 ىیاز يىر فرزيذم دط ىی. پص بهػت و دىرالعذیرا آفر ىیبهػت و دىرالع
بهتر از  ىیو فرزيذم دط ضتاز يىر خذا ىیغذيذ و يىر فرزيذم دط ذهیآفر

 «.اضت ىیبهػت و دىرالع
  د!بسرگىاراو عالن را خلك کر ىیبه واضطهٔ ا یعًی



به تعارض بخىرد که  ذیظاهرظ  غا گرید تیيكته هطت با روا کی جا ىیا
آهذه ها را  یگرید تیپص عرظ از يىر هى هطت، در روا جا ىیا ذیگى یه

 .نیکرد یدر عرظ خذا او را عبادت ه ذیآفر
هن خلك کرد،  یرا خلك کرد، رود یهخلىق، يىر ائمه هطت. يىر ىیاول

ها در عرظ خذا  که خلك کرد، بعذ آو رهیها کرد؛ عرظ و غ همسوج با آو
 .يذارد یتًاف ىیبا هن ا تیدو روا ىی. پص اکرديذ یعبادت ه

بسرگىاراو بىده. تأخر دارد خلقت  ىی، يىر ا«ه يُىرِيلُ هَا خَلَكَ الل  أَو  » پص
 .ػاویا تیب  هكرم اضلام و اهل یبه يىر يب  عرظ يطبت

  د.کجا بىد؟ در عرظ بى اه ىیعرظ را خلك کرد، هكاو ا ًكهیاز ا بعذ
که   ییجا ها آو را خلك کرد، بعذ آو ها ىیرا هطتقر کرد. اول ا ها ىیعرظ، ا در

 در عرظ بىد. کرديذ، یخذا ه صیو تقذ ذیو تذم خیاداهه عبادات و تطب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ل؏اَلّلهُمـّ ڪَجِّ  واَقِمنابِخِدمَـتِهالفَرَجلِىَلیِّ
ذِی  هِ الَّ هِ الْحَمْدُلِلَّ ئِمَّ

َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْْ

َ
کِینَ بِىِلَایَهِ أ   جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّ

 



